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گرفتن  و  است  مهدی  برای  تنها  ولایت  اینکه  از  حاکی  جناب  آن  از  گفتار  هشت 
اولیائی جز او جایز نیست، بلکه شرک شمرده می‌شود.

وَهُوَ  رَُاسَانِِّ 
ْ
ال هَاشِميِّ 

ْ
ال مَنصُْورِ 

ْ
ال عََ  تُ 

ْ
دَخَل قَالَ:  قَيُّومِ، 

ْ
ال عَبدِْ  بْنُ  لَمِ  السَّ عَبدُْ  ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۱

وَلًِّا،  ذُوهُ  ِ
َّ

فاَت وَلًِّا،  مَهْدِيَّ 
ْ
ال لكَُمُ  جَعَلَ  قَدْ  هَ  اللَّ إِنَّ  النَّاسُ!  هَا  يُّ

َ
أ يَقُولُ:  فَسَمِعْتُهُ  مَسْجِدٍ،  فِ 

وَهَلْ  فَقَالَ:  النَّاسِ  بَيِْ  مِنْ  حْوَلُ 
َ
أ رجَُلٌ  فَقَامَ  رُونَ!  تذََكَّ مَا  قَلِيلً  وْلَِاءَ، 

َ
أ دُونهِِ  مِنْ  تَتَّخِذُوا   

َ
وَل

يْتَهُ 
َ
رَأ وَهَلْ  الرَّجُلُ:  قَالَ  سْوَاقِ! 

َ ْ
ال فِ  وَيَمْشِ  عَامَ  الطَّ كُلُ 

ْ
َأ

َ
ل وَإِنَّهُ  نَعَمْ،  قَالَ:  ؟!  مَهْدِيَّ

ْ
ال هُ  اللَّ خَلقََ 

 
َ

إِل دْعُوَكُمْ 
َ
لِ كُنتُْ  مَا  فَقَالَ:  ثلََثاً،  الرَّجُلُ   ُ

َ
ل

َ
سَأ بهُْ حَتَّ  يُِ وَلمَْ  مَنصُْورُ 

ْ
ال فَسَكَتَ  بعَِينْيَكَْ؟!  نتَْ 

َ
أ

قَتلِْ 
ْ
؟! قَالَ: مِنَ ال نَْا لَِتَّبِعَهُ؟! قَالَ: يََافُ! قَالَ الرَّجُلُ: مِمَّ

َ
 يَْرُجُ إِل

َ
رَهُ! قَالَ الرَّجُلُ: فَلِمَ ل

َ
أ مَنْ لمَْ 

نِّ 
َ
نْاَ؟! قَالَ: لِ

َ
َفْ كَمَا خَافَ صَاحِبُكَ، فَخَرجَْتَ إِل قِهِ! قَالَ الرَّجُلُ: فَمَا لكََ لمَْ تَ

ْ
 حَل

َ
شَارَ إِل

َ
-وَأ

نَ 
ْ

يَاَةِ بَعْدَهُ! قَالَ الرَّجُلُ: فَتَعَالَ نَقْتُلكَُ ال
ْ
 خَيَْ فِ ال

َ
، وَلكَِنَّهُ ل تُ وَهُوَ حٌَّ

ْ
قَتلِْ إِنْ قُتِل

ْ
باَلِ باِل

ُ
 أ

َ
ل

هِْمُ 
َ

شَارَ إِل
َ
خُذُوهُ، فَأ

ْ
مَسْجِدِ لَِأ

ْ
مَنصُْورِ كَنوُا فِ ال

ْ
نصَْارِ ال

َ
هِْ رجَِالٌ مِنْ أ

َ
قَتلِْ! فَقَامَ إِل

ْ
إِنْ لمَْ تُبَالِ باِل

قَالَ:  الرَّجُلُ؟!  هَا  يُّ
َ
أ تَقْتُلنَِ  نْ 

َ
أ ترُِيدُ  ذَنبٍْ  يِّ 

َ
بأِ للِرَّجُلِ:  قَالَ  ثُمَّ  فَجَلسَُوا،  اجْلِسُوا  نِ 

َ
أ مَنصُْورُ 

ْ
ال

عَامَ وَيَمْشِ  كُلُ الطَّ
ْ
مَهْدِيَّ وَهُوَ يأَ

ْ
هَ خَلقََ ال نَّ اللَّ

َ
مَنصُْورُ: وَمَا كِذْبِ؟! قَالَ: قَوْلكَُ أ

ْ
لِكِذْبكَِ! قَالَ ال

قَالَ  هِْ! 
َ

إِل فَتَدْعُوَ  بعَِينْيَكَْ  يْتَهُ 
َ
رَأ نَّكَ 

َ
أ وَقَوْلكَُ  نَعَمْ،  قَالَ:  هَذَا كِذْبٌ؟! 

َ
أ مَنصُْورُ: 

ْ
ال قَالَ  سْوَاقِ! 

َ ْ
فِ ال

مَنصُْورُ: 
ْ
ال قَالَ  قَتلِْ! 

ْ
ال مِنَ  لِوَْفِهِ  نَْا 

َ
إِل يَْرُجُ   

َ
ل نَّهُ 

َ
أ وَقَوْلكَُ  نَعَمْ،  قَالَ:  كِذْبٌ؟!  هَذَا 

َ
أ مَنصُْورُ: 

ْ
ال

بوَِاحِدٍ  طْ  ِ
ُ

لمَْ ت ثلََثاً  بتَْ  كَذَّ إِنَّكَ 
فَ الرَّجُلُ!  هَا  يُّ

َ
أ اجْلِسْ  مَنصُْورُ: 

ْ
ال فَقَالَ  نَعَمْ!  قَالَ:  كِذْبٌ؟!  هَذَا 

َ
أ

هُ،  ُ ُ وَوَلَ
ُ

نَّ الرَّجُلَ ذَهَبَ مَال
َ
لَمِ: فَبَلغََنَا أ بدًَا! قَالَ عَبدُْ السَّ

َ
هِ لنَْ تُفْلِحَ بَعْدَ هَذَا أ مًا، فَوَاللَّ

ْ
مِنهَْا عِل

لَةَ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ! ُ، حَتَّ ترََكَ الصَّ
َ

 دَوَاءَ ل
َ

صَابهَُ دَاءٌ ل
َ
وَأ
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ترجمه‌ی گفتار:
در  شدم  وارد  خراسانی  هاشمی  منصور  بر  گفت:  داد،  خبر  را  ما  القیّوم  عبد  بن  السلام  عبد 
حالی که در مسجدی بود، پس شنیدم که می‌فرماید: ای مردم! هرآینه خداوند برای شما مهدی 
اندکی متذکّر می‌شوید!  اولیائی نگیرید،  او  او را ولی بگیرید و غیر  را ولی قرار داده است، پس 
را  آیا خداوند مهدی  از میان مردم برخاست و گفت:  بود  او چپ  این هنگام مردی که چشم  در 
خلق کرده است؟! آن جناب فرمود: آری و هرآینه او طعام می‌خورد و در بازارها راه می‌رود! مرد 
گفت: آیا تو خودت او را با دو چشمت دیده‌ای؟! پس منصور سکوت کرد و به او پاسخی نداد، تا 
آنکه مرد سه بار پرسشش را تکرار کرد، در این هنگام آن جناب فرمود: من شما را به سوی کسی 
از  تا  نمی‌آید  بیرون  ما  به سوی  این صورت چرا  در  مرد گفت:  نمی‌کنم!  باشم دعوت  ندیده‌  که 
به حلق خود  از کشته شدن -و  از چه؟! فرمود:  او پیروی کنیم؟! فرمود: می‌ترسد! مرد گفت: 
بیرون  ما  به سوی  و  ترسید  نترسیدی همان طور که رفیقت  تو  نمود! مرد گفت: پس چرا  اشاره 
آمدی؟! فرمود: به خاطر اینکه من از کشته شدن نمی‌ترسم اگر در حالی کشته شوم که او زنده 
را بکشیم  تو  ما  اینک  بیا که  او نیست! مرد گفت: پس  از  بعد  است، ولی خیری در زنده ماندن 
اگر از کشته شدن نمی‌ترسی! در این هنگام مردانی از یاران منصور که در مسجد بودند به سوی 
مرد برخاستند تا او را بگیرند، ولی منصور به آنان اشاره کرد که بنشینید، پس نشستند؛ سپس 
به مرد فرمود: به کدام گناه می‌خواهی من را بکشی ای مرد؟! گفت: به خاطر دروغت! منصور 
فرمود: دروغم کدام است؟! گفت: این سخنت که خداوند مهدی را خلق کرده است و او طعام 
این سخنت  و  بله  این دروغ است؟! گفت:  آیا  فرمود:  راه می‌رود! منصور  بازارها  و در  می‌خورد 
که او را خود با دو چشمت دیده‌ای، پس به سویش دعوت می‌کنی! منصور فرمود: آیا این دروغ 
است؟! گفت: بله و این سخنت که او به خاطر ترس از کشته شدن به سوی ما بیرون نمی‌آید! 
منصور فرمود: آیا این دروغ است؟! گفت: بله! در این هنگام منصور فرمود: بنشین ای مرد! زیرا 
تو سه چیز را تکذیب کردی که به هیچ یک از آن‌ها احاطه‌ی علمی نداشتی، پس به خدا سوگند 
پس از این رستگار نخواهی شد! عبد السلام گفت: پس به ما خبر رسید که این مرد همه‌ی اموال 
اینکه نماز را وا گذاشت و  تا  و اولادش را از دست داد و به مرضی دچار شد که درمانی نداشت 

سپس خودکشی کرد!

نْتَظِرُهُ، فَسَمِعْتُهُ يكَُلِّمُ 
َ
مَنصُْورِ أ

ْ
، قَالَ: كُنتُْ ببِاَبِ ال الِقَانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۲ . أ

هِ  قاَمَ كِتاَبَ اللَّ
َ َ
ُ قَدَمَاهُ ل

َ
نَّهُ ثبَتََتْ ل

َ
 يُطَاعَ، وَلوَْ أ

َ
نْ ل

َ
مَهْدِيَّ يَْشَ أ

ْ
َيتِْ فَيَقُولُ لهَُمْ: إِنَّ ال

ْ
 فِ ال

ً
رجَِال

ا مَا سِوَاهُمَا فَلَ! قَالَ: فَخَطَرَ  مَّ
َ
رضِْ، وَأ

َ ْ
هِ وخََلِيفَتِهِ فِ ال  فِ كِتاَبِ اللَّ

َّ
 خَيَْ إِل

َ
هِ ل مَا وَاللَّ

َ
قََّ كَُّهُ! أ

ْ
وَال

حَْدُ! 
َ
َيتِْ وَقَالَ: ياَ أ

ْ
َّ مِنَ ال نْ خَرَجَ إِلَ

َ
ِثَ أ

َ
مَهْدِيُّ غَئبٌِ؟! فَمَا ل

ْ
نْ يَقُولَ هَذَا وَال

َ
 أ

ُ
أ ببِاَلِ كَيفَْ يَتَجَرَّ
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 النَّاسِ باِلنَّاسِ مُنذُْ غَبَ عَنهُْمْ! 
َ

وْل
َ
مَهْدِيُّ أ

ْ
 النَّاسِ باِلنَّاسِ مُنذُْ غَبَ عَنهُْمْ! كَنَ ال

َ
وْل

َ
مَهْدِيُّ أ

ْ
كَنَ ال

 النَّاسِ باِلنَّاسِ مُنذُْ غَبَ عَنهُْمْ! -ثلََثاً.
َ

وْل
َ
مَهْدِيُّ أ

ْ
كَنَ ال

ترجمه‌ی گفتار:
احمد بن عبد الرحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: بر در خانه‌ی منصور به انتظار او ایستاده 
که  می‌ترسد  مهدی  هرآینه  می‌فرماید:  و  می‌گوید  سخن  خانه  در  مردانی  با  شنیدم  پس  بودم، 
اطاعت نشود و اگر او دو پایش برایش استوار شود هرآینه کتاب خدا و حق را به طور کامل بر پا 
می‌دارد! هان به خدا سوگند خیری نیست مگر در کتاب خدا و خلیفه‌ی او در زمین و امّا غیر از 
آن دو پس نه! )احمد( گفت: در این هنگام به ذهنم خطور کرد که او چگونه جرأت می‌کند این 
را بگوید در حالی که مهدی غایب است؟! پس چیزی نگذشت که از خانه به سوی من بیرون آمد 
و فرمود: ای احمد! مهدی از آن هنگام که از مردم غایب شده سزاوارترینِ مردم به )حکومت بر( 
آنان بوده است! مهدی از آن هنگام که از مردم غایب شده سزاوارترینِ مردم به )حکومت بر( آنان 
بوده است! مهدی از آن هنگام که از مردم غایب شده سزاوارترینِ مردم به )حکومت بر( آنان بوده 

است! -سه مرتبه.

مَهْدِيُّ سَبِيلٌ مَنْ سَلكََ 
ْ
مَنصُْورَ يَقُولُ: ال

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال بَيُِّ هِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۳ . أ

قَ  بُلَ فَتَفَرَّ  تتََّبِعُوا السُّ
َ

اطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَل نَّ هَٰذَا صَِ
َ
: ﴿وَأ

َ
هِ تَعَال غَيَْهُ هَلكََ، وذََلكَِ مِنْ قَوْلِ اللَّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾1. لِكُمْ وصََّ
ٰ
بكُِمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَ

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: مهدی راهی است که 
هر کس در غیر آن گام نهد هلاک می‌شود و این از سخن خداوند بلندمرتبه است که فرمود: »و 
هرآینه این راه من است که راست است پس آن را بپویید و راه‌های دیگر را نپویید که شما را از راه او 

پراکنده می‌کند، این چیزی است که شما را به آن پند می‌دهد باشد که پرهیزکار شوید«.

عَْلْ مَعَ 
َ

 ت
َ

: ﴿ل
َ

هِ تَعَال مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ رَُاسَانُِّ

ْ
ناَ ذَاكِرُ بْنُ مَعْرُوفٍ ال خْبََ

َ
۴ . أ

 !
ً

مَهْدِيِّ إِمَامًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَذُْول
ْ
عَْلْ مَعَ ال

َ
 ت

َ
﴾2، قَالَ: ل

ً
هًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَذُْول

ٰ َ هِ إِل اللَّ
وِيلهُُ؟ قَالَ: مِصْدَاقُهُ.

ْ
تُ: وَمَا تأَ

ْ
وِيلِهِ، قُل

ْ
هِْ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ تأَ

َ
نْظُرُ إِل

َ
فَرَءَانِ أ

1 . الأنعام/ ۱۵۳
2 . الإسراء/ ۲۲
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ترجمه‌ی گفتار:
بلندمرتبه  خداوند  سخن  درباره‌ی  منصور  از  گفت:  داد،  خبر  را  ما  خراسانی  معروف  بن  ذاکر 
خواهی  واگذاشته  و  نکوهیده  که  نده  قرار  دیگری  خدای  خداوند  »با  است:  فرموده  که  پرسیدم 
نشست«، فرمود: با مهدی امام دیگری قرار نده که نکوهیده و واگذاشته خواهی نشست! پس آن 
جناب دید که من )با تعجّب( به او می‌نگرم، پس فرمود: این از تأویل آن است! گفتم: )مراد از( 

تأویل آن چیست؟ فرمود: مصداقش.

شرح گفتار:
این از آن روست که گرفتن پیشوایی جز پیشوای منصوب از جانب خداوند، با توحید خداوند در 
حاکمیّت منافات دارد و به شرک باز می‌گردد و این نکته‌ی بسیار مهمّی است که در کتاب شریف 

»بازگشت به اسلام«1 به تفصیل تبیین شده است.

ا بلَغَْتُ  هِ، فَلمََّ  كِتاَبَ اللَّ
ُ
قرَْأ

َ
مَنصُْورِ أ

ْ
، قَالَ: كُنتُْ عِندَْ ال هِرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ ال ناَ مُمََّ خْبََ

َ
۵ . أ

تُ: 
ْ
هَ عََ حَرفٍْ؟ قُل تَعْلمَُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّ

َ
ٰ حَرفٍْ ۖ﴾2 قَالَ: أ هَ عََ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّ

َ
ُ تَعَال

َ
قَوْل

 ، نتَْ مَهْدِيٌّ
َ
مَا أ

َ
تُ: أ

ْ
هَ عََ حَرفٍْ! قُل مَهْدِيِّ شَيئًْا فَهُوَ يَعْبُدُ اللَّ

ْ
عْلمَُ، قَالَ: مَنْ نصََبَ دُونَ ال

َ
هُ وَوَلُِّهُ أ اللَّ

َيتِْ.
ْ

مَهْدِيَّ مَهْدِيُّ آلِ ال
ْ
هِ وخََلِيفَتِهِ، وَلكَِنَّ ال  اللَّ

َ
ناَ مَهْدِيٌّ إِل

َ
تُ فِدَاكَ؟! قَالَ: أ

ْ
جُعِل

ترجمه‌ی گفتار:
محمّد بن عبد الرحمن هروی ما را خبر داد، گفت: نزد منصور کتاب خدا را تلاوت می‌کردم تا به 
این سخن او رسیدم که می‌فرماید: »و از مردم کسی است که خدا را بر لبه‌ای می‌پرستد«، فرمود: 
آیا می‌دانی که چه کسی خدا را بر لبه‌ای می‌پرستد؟ گفتم: خدا و ولیّش داناترند، فرمود: کسی که 
چیزی غیر از مهدی را منصوب می‌کند، او خدا را بر لبه‌ای می‌پرستد! گفتم: آیا تو یک مهدی )به 
معنای هدایت شده( نیستی فدایت شوم؟! فرمود: من مهدیّی به سوی خدا و خلیفه‌اش هستم، 

ولی مهدی مهدیّ آل البیت است.

ينَ آمَنُوا  ِ
َّ

: ﴿ال
َ

هِ تَعَال مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ جِسْتاَنُِّ ناَ وَلِدُ بْنُ مَمُْودٍ السَّ خْبََ

َ
۶ . أ

مَهْدِيِّ وَلمَْ 
ْ
يةَِ ال

َ
ينَ آمَنوُا بوِِل ِ

َّ
مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾3، قَالَ: ال

َ ْ
ِكَ لهَُمُ ال

ٰ َ
ول

ُ
مٍ أ

ْ
بِسُوا إِيمَانَهُمْ بظُِل

ْ
وَلمَْ يلَ

يةَِ فُلَنٍ وفُلَنٍ.
َ

يَْلِطُوهَا بوِِل

1 . ص۲۵۱
2 . الحجّ/ ۱۱

3 . الأنعام/ ۸۲

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/251/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/251/
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ترجمه‌ی گفتار:
بلندمرتبه  درباره‌ی سخن خداوند  از منصور  داد، گفت:  را خبر  ما  بن محمود سجستانی  ولید 
پرسیدم که می‌فرماید: »کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نپوشاندند برای آنان امنیّت 
است و آنان هدایت یافتگانند«، فرمود: کسانی که به ولایت مهدی ایمان آوردند و آن را به ولایت 

فلانی و فلانی نیامیختند.

كَ مَعَ إِمَامٍ إِمَامَتُهُ مِنْ  شَْ
َ
عَالمَِ يَقُولُ: مَنْ أ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال خُِّ

ْ
َل دٍ الْ هِ بْنُ مُمََّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۷ . أ

يحُ  وْ تَهْويِ بهِِ الرِّ
َ
يُْ أ مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ نَّمَا خَرَّ مِنَ السَّ

َ
هِ، فَكَأ هِ مَنْ ليَسَْتْ إِمَامَتُهُ مِنْ عِندِْ اللَّ عِندِْ اللَّ

 كُُّ سَارِقٍ؟! 
َّ

غَيبَْةِ! قَالَ: وَهَلْ يتَشََبَّثُ بهَِا إِل
ْ
هُمْ يتَشََبَّثوُنَ باِل تُ فِدَاكَ، إِنَّ

ْ
تُ: جُعِل

ْ
فِ مَكَنٍ سَحِيقٍ! قُل

بلَْ  هِ  وَاللَّ  
َ

ل كُوا!  شَْ
َ
أ بلَْ  هِ  وَاللَّ  

َ
ل بهَِا!  يتَشََبَّثوُنَ  ثُمَّ  عَليَهَْا  يكُْرِهُونهَُ  يدِْيَهُمْ- 

َ
أ هُ  اللَّ -قَطَعَ  لهَُمْ  مَا 

كُوا! شَْ
َ
أ

ترجمه‌ی گفتار:
که  امامی  با  عالم می‌فرماید: هر کس  داد، گفت: شنیدم  را خبر  ما  بلخی  بن محمّد  الله  عبد 
امامتش از نزد خداوند است امامی را شریک سازد که امامتش از نزد خداوند نیست، چنان است که 
از آسمان پرتاب شده پس پرنده‌ای او را ربوده یا باد او را به جایی دور انداخته باشد! گفتم: فدایت 
شوم، این‌ها غیبت را دستاویز قرار می‌دهند! فرمود: و آیا جز این است که هر سارقی آن را دستاویز 
وادار  آن  به  را  او  خود  که  کند-  قطع  را  دستانشان  -خداوند  می‌شود  چه  را  آن‌ها  می‌دهد؟!  قرار 
می‌کنند و سپس آن را دستاویز قرار می‌دهند؟! نه به خدا سوگند بلکه شریک گرفتند )یا مشرک 

شدند(! نه به خدا سوگند بلکه شریک گرفتند )یا مشرک شدند(!

شرح گفتار:
منظور آن جناب از اینکه »هر سارقی غیبت را دستاویز قرار می‌دهد« این است که هر سارقی در 
غیبت مالک به سرقت مال او اقدام می‌کند و این تشبیه اقدام این گروه در غیبت مهدی به اقدام 

سارقان در غیبت صاحب‌خانه است.

مَهْدِيِّ 
ْ
مِرَ النَّاسُ بمَِعْرِفَةِ ال

ُ
مَنصُْورَ يَقُولُ: أ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال جَُندِْيُّ

ْ
ناَ هَاشِمُ بْنُ عُبَيدٍْ ال خْبََ

َ
۸ . أ

مِرُوا، 
ُ
مَهْدِيِّ كَمَا أ

ْ
 ال

َ
وا إِل

 يرَُدُّ
َ

نْ ل
َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
إِنْ صَلُّوا وصََامُوا وجََعَلوُا فِ أ

ُ، فَ
َ

هِْ وَالتَّسْلِيمِ ل
َ

 إِل
وَالرَّدِّ

نَّهُ مَنْ سَمِعَ 
َ
قَوْلُ أ

ْ
كِيَن! ثُمَّ سَكَتَ حَتَّ قُمْتُ مِنْ عِندِْهِ، فَنَادَانِ: ياَ هَاشِمُ! لقََدْ حَقَّ ال كَنوُا بذَِلكَِ مُشِْ

هُ عََ مِنخَْرَيهِْ فِ النَّارِ، كَئنًِا مَنْ كَنَ! كَبَّهُ اللَّ
َ
بهَْا أ مَقَالتَِ هَذِهِ فَلمَْ يُِ
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ترجمه‌ی گفتار:
هاشم بن عُبید خجندی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: مردم به شناخت مهدی 
بنا را بر این  او امر شده‌اند، پس اگر نماز بگزارند و روزه بگیرند ولی  او و واگذاردن به  و ارجاع به 
نگذارند که به مهدی واگذار کنند، با این کار مشرک می‌شوند! سپس سکوت نمود تا اینکه من از 
نزد او برخاستم، پس من را آواز داد: ای هاشم! هرآینه این سخن راست آمد که هر کس این گفتمان 
من را بشنود و آن را اجابت نکند، خداوند او را با بینی‌اش به آتش می‌اندازد، هر کس که می‌خواهد 

باشد!

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
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